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شت)—برای  میله تابستان  به(خرگوش)تابستان رسید و بوبو همراه با دوستانش—اسکار   و ریکو (خارپش
لب بحر رفتند. آنها یاد میگرفتند که چگونه کشت  ران  کنند، در ریگها تونل بسازند، شنا کنند و کارهای

.جالب دیگر انجام بدهند
ی درخشنده ای را در دریا دید .یک روز وقت  یک قلعه  بزرگ از ریگ میساختند، بوبو یک چیی 



وقت  نزدیک شد، . و خود را به داخل آب انداخت و هرقدر میتوانست تیی  شنا کرد"گنج!: "بوبو صدا زد 
اسکار و ریکو او را .طرف ساحل شنا کرد دید که تنها یک بوتل است. اما بوتل را با دندان گرفت و دوباره به

ون کشیدند. بوبو درحالیکه خود را خشک میکرد، اسکار بوتل را خوب نگاه کرد .از آب بیی
ی است" "!همم… داخلش چیی 

ی روی آن ون کشید و از داخل بوتل برگ درخت  را که چیی  ریکو با یک از خارهایش س چون  بوتل را بیی
ون کرد وع به خواندن نوشته روی برگ کردند.. نوشته شده بود، بیی هر سه دوست سو



کمک! کشت  ما در یک جزیره  تنها شکسته
است. غذاء و آب ما در حال تمام شدن است.

 برای ما کمک
 
آفتاب بسیار گرم است. لطفا

!بفرستید



.هر سه دوست به هم نگاه کردند
"!من غذاء و آب م آرم"ریکو گفت: 

"!پس من بادبانهای کشت  را آماده میکنم"اسکار گفت: 
وع کرده بود، صدا زد:  و من نقشهها و قطب نما را میآورم! تا یک ساعت بعد در کشت "بوبو که به دویدن سو

! "تان میبینم



در ظرف یک ساعت کشت  آماده شد و لنگر را بال
.کردند

کشت  رفت و در جای اسکار به بالی میله ای بادبان 
دیدهبان  نشست، ریکو از بادبانها و طنابها مراقبت
میکرد و بوبو پشت فرمان کشت  بود و با قطب نما

.مسیی را دنبال میکرد

باد شدید میوزید و کشت  با سعت بسیار زیاد در
حرکت بود.

جا آرام بود و بوبو تازه میخواست کم چرت بزند همه
:که اسکار با نگران  چیغ زد

!"ماه های شارک از سمت راست"



.دست  را گرفت و نگاه کرد بوبو دوربیی 
یک نهنگ کوچک را دنبال یک گله  از ماه های شارک

ها بسیار نزدیک میکردند. نهنگ زخم شده بود و شارک
.او بودند

دیگر وقت  برای از دست دادن نبود. بوبو فرمان کشت  را با
:شدت به سمت راست چرخاند و صدا زد

!"اسکار! ریکو! نهنگ در خطر است! آماده  مبارزه شوید"



"...های ترسناک؟ ناممکن است مبارزه؟ با شارک"اسکار در حالیکه از ترس م لرزید، به عجله پاییی  آمد.  
ها شنیده ام. بهی  است آنها را به حال های وحشتناک زیادی درباره  شارک من قصه"ریکو هم نگران بود. 

".بگذاریم. و ما در یک مأموریت نجات هستیم؛ باید عجله کنیم خودشان

"میدانم… ول نهنگ هم نیاز به کمک دارد. اگر ما کمک نکنیم، ک کمک میکند؟"بوبو گفت: 
، بوبو. اما چطور با شارک :اسکار و ریکو به هم نگاه کردند و اسکار با تردید گفت ها "شاید تو راست میگون،

"بجنگیم؟
".میگردم نمیدانم… یکبار در انبار کشت  جستجو میکنم. زود بر"بوبو گفت: 



ی بیابد که آن را روی شارک ها بوبو سیععععع به انبار رفت و به اطراف نگاه کرد که شاید یک جال ماهیگیی
ها را اشپلق (سوت) های مخصوص که شارک بیندازد.… یا شاید یک توپ… یا شاید یکتعداد از آن

ساند …میی 
ی بود، نه توپ، نه کدام .اشپلقی  اما نه جال ماه گیی

"...شاید اگر"بوبو فکر کرد: 
.سپس یک صندوق را گرفت و به عجله بسوی سطح بالن، کشت  دوید



جریان این زمان، ریکو همه بادبا ها را بال کرده بود، حت  در
ی و دستمال اش را هم بر افراشته بود. اسکار همه سمیی 

وری را به در  آب ی های غیی ض  م انداخت تا کشت  چیی 
تر شود .سبک تر و تیی 

 به کشت  با سعت زیاد به پیش
 
فت، اما شارک ها تقریبا میی
…نهنگ رسیده بودند. یک از شارک ها دهنش را باز کرد و



صدا زد: بوبو در حالیکه گوگرد را روشن کرد و چشمانش را محکم بست
".پنهان شوید"

.شان را حبس کردند اسکار و ریکو  خود را روی زمیی  انداختند و نفس



!بووووم! باااام! باااام
فشنگ های آتش بازی و پتاقی  ها —که از جشن سال نو باقی  مانده بودند—به آسمان پرتاب شدند.

.دود غلیظ از کشت  بال شد و شکل یک اژدهای بزرگ دریان، را ساخت

!زدند، هرچند نمیدانستند صدای اژدهای دریان، چگونه است بوبو، اسکار و ریکو با تمام زورشان چیغ
.شارکها یک لحظه توقف کردند… و بعد با وحشت فرار کردند



!نهنگ نجات یافت
م زخم او را  با بنداژ بسته کردند و اسکار خوشمزه ترین بوبو و ریکو دش

.ها را از ذخایر کشت  آورد بسکیت
بودید"... ها… اگر شما نم نهنگ نفس گرفت و گفت: "تشکر بچه

تر و وحشتناک کار ساده بود! ما با موجودات بسیار کلنی "اسکار گفت: 
!"هم مواجه شده ایم

؟ ول شما ک هستید؟"نهنگ پرسید: 
 
"واقعا

من اسکار هستم و این بوبو و ریکو. و نام تو"اسکار گفت: 
"چیست؟
ت ""او گفت:  ".ک 

! ما در یک مأموریت نجات هستیم"بوبو گفت:  ت  با ما بیا ک 
".ماهری مثل تو بسیار کمک کرده میتواند باز آب و یک

 ممکن.میخواهم که بیایم، اما باید به خانه بروم"کت  گفت: 
".پدر و مادرم پریشان شده باشند است

!"افسوس. خوب...ما هم باید برویم. خداحافظ، کت "
مش را تکان داد و گفت:  "!خداحافظ! و موفق باشید"کت  دش



هر سه دوست لنگر را بلند کردند و دوباره به راه خود ادامه دادند. تمام روز با کشت  در راه بودند. وقتیکه
، اسکار فریاد زد !"اونجه خشکه اس ":بوبو پریشان شد که آیا در مسیی درست در حرکت هستند یا خیی

.دادی کس روی ساحل دست تکان م.بوبو از دوربیی  نگاه کرد و با آرامش نفس کشید



زودی آنها کشت  را متوقف کردند و  افرادی که آنجا گرفتار شده بودند، به خوشو سوار کشت  شدند. به
.آنها بسیار گرسنه و تشنه بودند و ریکو با بسکیت و سوپ یک مهمان  برای آنها ترتیب داد

.بعد از ضف غذا همه خواستند هرچه زودتر به خانه برگردند



اما سفر برگشت به خانه آسان نبود. ابر های تاریک آسمان را تاریک کرد و طوفان شدیدی به سوی
.کشت  وزید

 و خودش کوشش میکرد که کشت  را در مقابل امواج"همه داخل کابیی  پنهان شوید!"بوبو فریاد زد: 
.استوار نگهدارد



وی زیاد به کشت  میخوردند. بوبو تنها روی سطح کشت  مانده بود و از طوفان شدیدتر شد. موجها با نیی
سدی میلرزید. بسیار به سخت  میتوانست که فرمان کشت  را محکم نگهدارد.



.از روی کشت   گذشت ناگهان یک موج بزرگ
ید: "فریاد زد بوبو در حالیکه فرمان کشت  را محکم گرفته بود،  یک موج دیگر با شدت به!"محکم بگیی

ش بود، کشت  برخورد کرد و همه …با خود برد و بوبو را به دریا انداخت چیی  ها را که درمسیی



ی بند شد و او بالی آب آویزان ماند پای .های بوبو  در یک چیی 
! تو را بال میکشیم مت!یگرفت"اسکار از بال صدا زد:  !"محکم بگیی

.اما یک موج شدید دیگر بر کشت  برخورد کرد. آب و کف دریا دهان و گوش های بوبو را پر  از آب کرد
یه فریاد زد:   !"کشت  غرق میشود"کس با گیی

.و بوبو بیهوش شد



چه شد؟ من کجا":بوبو چشم هایش را باز کرد و آب  دریا را تف کرده و با اطرافش نگاه کرد. بوبو پرسید
؟"هستم

کشت  غرق شد. فقط این تکه  میله  چون  باقی  مانده. حال چه کنیم؟ نه غذا داریم،"ریکو با ناامیدی گفت: 
... "نه آب، در وسط بحر

ی به طرف ما میآید! نجات یافتیم! یک کشت  ! چیی  ناگهان اسکار با خوشو گفت: "ه، آنجا را ببیی 
!"است



…اما نبود



 شارک ها دندان هایشان را به هم م.ها آنها را محاضه کرده بودند و دورشان میچرخیدند شارک
کوبیدند.

سید. ریکو، به شمشیی نیاز داریم"بوبو که خودش هم ترسیده بود گفت:  ".نی 
ترین خارهای اش را شکست و به دست دوستانش داد ریکو دندان د، بلندترین و تیی  .هایش را به هم فشو

یم"داد گفت: یگرفت و سش را تکان میدر حالیکه دو خار را م  اسکار .با اینها نمیتوانیم جلو آنها را بگیی
"...کار ما تمام شده است

نگ آمیی  یک از شارک .زد و زیر آب رفت ها لبخند نیی
ید او از پاییی  به ما حمله"بوبو فریاد زد:  "!میکند! محکم بگیی



یآب  به اطراف   با قدرت زیاد به میله چون  خورد که آنرا دور انداخت. دریاپاشید و کفآلود شد. چیی 
ون شد .گون، شکافت و یک جزیره  عظیم از آب بیی

؟"چ  شد؟ این دیگر چیست"اسکار ترسیده فریاد زد: 
.ها که ترسیده بودند با سعت فرار کردند کهر چه که بود، برای همه ترسناک بود. شار



!"سلم بچه ها ":صدای آشنان، آمد
؟!؟ ول چطور؟ از کجا؟"بوبو با تعجب به اطرافش نگاه گرد و گفت:  کت 

"...پس این



بوبو چشمانش را بطور باورنکردن  مالید. آن جزیره در حقیقت یک نهنگ
.غول پیکر بود

وع شد، فکر"کت  گفت:  سید. این پدرم است. وقت  دیشب طوفان سو نی 
تان گشتیم و حال اینجا کردم شاید شما در خطر باشید. با پدرم دنبال

".هستیم
!"و کامل  به موقع رسیدید"بوبو با لبخند گفت: 

.و خسته اما خوشحال نشست. بالخره نجات یافته بودند



ون آمدند.آنها باید قصه  ماجراجون، هایشان را وقت  وارد بندر شدند، همه برای استقبال آنها بیی
د !صد بار تعریف میکردند و همه میخواستند پدر کت  آنها را یک دور چکر نهنگ سواری بی 



عص، بوبو، اسکار، ریکو و کت  کنار ساحل نشستند، بسکیت خوردند و با هم  در مورد ماجرا های"
دریان، قصه ها گفتند. 

 وقت خواب شده بود، در ذهن بوبو یک مفکوره خطور کرد و گفت
 
میخواهید فردا ":بالخره، تقریبا

به دنبال گنج دزدان دریان، برویم"؟

!"چه فکر خون "اسکار، ریکو و کت  یکصدا گفتند: 
"...تان پس تصمیم ما همیی  شد! خوب بخوابید. صبح در ساحل م بینم"بوبو گفت: 



پایان


